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 چهل و سومو  سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الميت ماء غسل



براي آب غسل ميت حد معينّي نيست، بلكه بايد به مقداري باشد كه به واجبات و 

 مستحبات )غسل( برسد و ايفا كند. 

 در مكاتبة صفار آمده است: 

«
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.»1 

»قال الصدوق: 

.»2 

 سكره قال: ورد في روايت فضيل  و

«



.»4 

اين روايت دلالت بر تحديد آب غسل ميت دارد، لكن سنداً ضعيف است به خاطر 

فضيل سكره، چون در علم رجال توثيق نشده است. بنابراين، حدي براي آب غسل ميت 

 . تعيين نشده است

ميت را سه  ،پيدا نشدو يا كافور يا هر دو، متعذر شد  راند: اگر سدبرخي از فقها فرموده

 غسل با آب خالص بدهند. 

نقل  مسك كرده باشد. از امام اميرالمؤمنينتاگر به قاعدة الميسور  فيه اشكال: و
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 1«.» و عنه «الميسور لا يسقط بالمعسور»اند: كه فرمودهشده 

رواياتي كه در )غوالي( نقل شده از نظر سند معتبر نيست؛ زيرا صاحب آن )ابن 

كرده هذا ا بررسي نميجمهور احسائي( در اين جهت تقيدّ نداشته است و سند احاديث رابي

 اولاً. 

 قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور

و ثانيهما: غسل با آب قراح ميسور غسل با آب سدر نيست دو چيز متبايين هستند. بله، 

رسد )براي اما به جانب راست و چپ ميت نمي ،رسداگر آب، فقط به سر و گردن ميت مي

 .غسل دادن(

ميت را غسل داده )لان الميسور لا يسقط گردن ممكن است كسي بگويد: بايد سر و 

اند اند به اين حديت و گفتهبالمعسور(. گرچه در چنين موردي نيز مشهور تمسك ننموده

خليط، غسل از تعذر  بايد ميت را تيمم داد. و اگر به استصحاب تمسك كرده باشد، قبل

 واجب بود، اكنون نيز واجب است. 

لت سابقه ندارد و اگر استصحاب تعليقي باشد )لو كان اين استصحاب حا و فيه اشكال:

الميت قد مات في حال التمكن من الخليط كان الغسل واجباً لوجوب الغسل بالخليط و انه 

 كما كان(. الان 

انند شود چه رسد در موضوعات، ماستصحاب تعليقي در احكام جاري نمي و فيه:

 . ستصحاب جاري كنيمما بخواهيم ا ،يحرم و در كشمش العنب اذا غلي

 استصحاب تعليقي

دانستند، لكن از زمان ايشان و استصحاب تعليقي را حجت مي قبل از مرحوم نائيني

 بعد از ايشان قائل به حجيت آن نيست )البته در احكام(. 

لباسي پوشيده كه از اجزاي مالا يؤكل لحمه نيست، حال  اما در موضوعات، مثلاً اگر

                                            
 . 66، ص 4. غوالي اللئالي، ج  1
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»استصحاب تعليقي بر اين نحو جاري شود  ،نماز خوانددر لباس مشكوك اگر 

  .پس نماز او صحيح است« 

. حال اگر زوجه غنيه شد و الزوجة المطيعه فقةناستصحاب الحكم التخيري مانند وجوب 

يره استصحاب شك كرديم، موضوع وجوب نفقة زوجه مطيعه است يا زوجه مطيعه فق

 كنيم حكم زوجه مطيعه را. مي

لو كان  :گوييمالتعليقي، مانند العنب اذا غلي يحرم نسبت به زبيب مياستصحاب الحكم 

لان نيز اذا غلي يحرم، حرمت معلقه بر غليان را براي كشمش استصحاب اذا غلي يحرم 

 كنيم. 

 عدم حجيت استصحاب التعليقي

ست به ناچار بايد ميت را تيمم دهند عوض سدر و و چون استصحاب تعليقي صحيح ني

)سه كافور علي القاعده ولكن به جهت فتواي مشهور بايد جمع شود بين تيمم و آب قراح 

 غسل با آب قراح( للاحتياط. 

 اما قصد البدليه

 . «الكافورو نوي بالاول ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل »فرمايد: مرحوم سيد مي

اين يك واجب عليحده است به دليل قاعدة )الميسور( بايد به دليل استصحاب،  فيه اينكه

 باب احتياط.  اول است نه آنكه بدل باشد، مگر ازپس غسل با آب قراح عين واجب 

دارد بر اينكه تراب يا تيمم با احد لت براي وجوب تيمم استدلال شده به مطلقات كه دلا

 1الطهورين.

 صاحب جواهر اشكال نموده: 

 كند از كجا. . تيمم جانشين وضو و آب است، اما از سدر و كافور جانشيني 1

                                            
 بواب التيمم. من ا 23، باب 366، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
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. تيمم رافع حدث است نه رافع خبث و غسل ميت رافع حدث و خبث است، پس تيمم 2

 تواند بدل آن باشد. نمي

ت است به آب، نهايت مقداري سدر و كافور در آن بريزند به واجب غسل مي و فيه:

تواند مأموربه نيست و تيمم ميطوري كه آب از آب بودن خارج نشود، پس سدر و كافور 

 بدل آب شود. 

 . باشدو اما اشكال دوم ايشان وارد است، ولكن روايات دافع اشكال مي

 بالفرض و فريضه يدء اذا اجتمعت 

عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدِ بنِْ عيِسىَ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ علَيٍِّ عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ » :يروايت تفليس

عنَْ ميَِّتٍ وَ جنُبٍُ اجتْمَعَاَ وَ معَهَمُاَ ماَ يكَفْيِ  عنَِ الحْسَنَِ التَّفلْيِسيِِّ قاَلَ سأَلَتُْ أبَاَ الحْسَنَِ

 1«.قاَلَ إذِاَ اجتْمَعَتَْ سنَُّةٌ وَ فرَيِضةٌَ بدُئَِ باِلفْرَضْأحَدَهَمُاَ أيَُّهمُاَ يغَتْسَلُِ 

دلالت دارد كه ابتدا بشود به فرض )يعني غسل جنابت( اما ميت با تيمم دفن شود، 

 دلالت ندارد. علاوه، سندش به واسطة تفليسي ضعيف است. 

لأْرَمْنَيِِّ قاَلَ سأَلَتُْ أبَاَ الحْسَنَِ عنَِ الحْسُيَنِْ بنِْ النَّضرِْ ا»ر الارمني: حسين بن النضروايت 

عنَِ القْوَمِْ يكَوُنوُنَ فيِ السَّفرَِ فيَمَوُتُ منِهْمُْ ميَِّتٌ وَ معَهَمُْ جنُبٌُ وَ معَهَمُْ ماَءٌ قلَيِلٌ  الرِّضاَ

ركَُ المْيَِّتُ لأِنََّ هذَاَ فرَيِضةٌَ وَ هذَاَ قدَرَْ ماَ يكَفْيِ أحَدَهَمُاَ أيَُّهمُاَ يبَدْأَُ بهِِ قاَلَ يغَتْسَلُِ الجْنُبُُ وَ يتُْ

 2«.سنَُّة

دلالتش به اطلاق است اما دفن ميت بالتيمم، دلالت ندارد. به علاوه، سندش به واسطة 

 حسين بن النضر الارمني ضعيف است. 

                                            
 من ابواب التيمم. 16، باب 325، ص 3. وسائل الشيعه، ج  1
 من ابواب التيمم. 16، باب 325، ص 3. وسائل الشيعه، ج  2
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 هفتمچهل و و  سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 التيمم بدل الغسل )غسل الميت(

يكي از رواياتي كه مورد استدلال قرار گرفته براي تيمم ميت )هنگام نبودن آب( 
نجران است كه مرحوم صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه صحيحة عبدالرحمن بن ابي

محُمََّدُ بنُْ »ب التيمم نقل كرده: من ابوا 16نقل نموده و صاحب وسائل در جلد سوم باب 

 علَيِِّ بنِْ الحْسُيَنِْ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ عبَدِْ الرَّحمْنَِ بنِْ أبَيِ نجَرْاَنَ أنََّهُ سأَلََ أبَاَ الحْسَنَِ موُسىَ بنَْ

ثَّالثُِ علَىَ غيَرِْ وضُوُءٍ عنَْ ثلَاَثةَِ نفَرٍَ كاَنوُا فيِ سفَرٍَ أحَدَهُمُْ جنُبٌُ وَ الثَّانيِ ميَِّتٌ وَ ال جعَفْرَ

الَ وَ حضَرَتَِ الصَّلاَةُ وَ معَهَمُْ منَِ المْاَءِ قدَرُْ ماَ يكَفْيِ أحَدَهَمُْ منَْ يأَخْذُُ المْاَءَ وَ كيَفَْ يصَنْعَوُنَ قَ

لأِنََّ الغْسُلَْ منَِ الجْنَاَبةَِ  -وضُوُءٍ يغَتْسَلُِ الجْنُبُُ وَ يدُفْنَُ المْيَِّتُ بتِيَمَُّمٍ وَ يتَيَمََّمُ الَّذيِ هوَُ علَىَ غيَرِْ

 1«.فرَيِضةٌَ وَ غسُلَْ المْيَِّتِ سنَُّةٌ وَ التَّيمَُّمَ للِآْخرَِ جاَئزِ

 يدفن الميت بتيمم

روايت را به )عبدالرحمن بن صاحب مدارك روايت را بدون لفظ )تيمم( نقل كرده و 
نجران( معتبرند. صاحب حدائق و ابن ابي دهد. البته هر دو )ابن الحجاجالحجاج( اسناد مي

در كتاب تهذيب بدون لفظ )تيمم( نقل كرده است. ولكن  كند كه شيخ طوسينقل مي
كند با لفظ )تيمم(. بنابراين، نقل شيخ طوسي مجهول نقل ميصاحب وسائل از تهذيب 

 دارد يا نه. است؛ زيرا معلوم نيست لفظ )تيمم را( 
ن لايحضره الفقيه كه با لفظ )تيمم( آورده، بدون معارض پس نقل مرحوم صدوق در م
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مي شود، ولكن صاحب وافي و منتفي هر دو روايت را از من لايحضر بدون لفظ )تيمم( نقل 
شود . پس ادلة اعتبار خبر واحد نه روايت شيخ را شامل ميكند و هميچنين علامه مجلسيمي

 و نه روايت صدوق را. 

 و الزيادهه امر بين النقيصدوران 

شود )و كه در دوران امر بين نقيصه و زياده الاصل عدم الزياده جاري مي ربما یقال
زايد نيست( زيرا غالباً سهو و است كه كلمه تيمم اصل آن  :گويدكند و ميزياده را اخذ مي

توان گفت: كلمة )تيمم( سهو دهد و نه در اضافه، پس نمياشتباه در اسقاط كلمه رخ مي
 شده است الاصل عدم الزياده. اضافه 

شود كه روايت مشتمل بوده بر با جريان اين اصل ظن براي ما حاصل مي فانه یقال:
و اين ظن حجت نيست. علاوه، « ان الظن لا يغني من الحق شيئاً»لفظ )بتيمم( و ساقط شده و 

محدث بحدث )و التيمم( لهما جايز، براي  :فرمودمي اگر تيمم براي ميت جايز بود، امام
 اصغر و براي ميت تيمم جايز است. 

 لان غسل الجنابه فريضه و غسل الميت

لأِنََّ الغْسُلَْ الجْنَاَبةَِ فرَيِضةٌَ وَ غسُلَْ : قال: »و اما تعليل كه در روايت وارد شده است

 1«.المْيَِّتِ سنَُّةٌ وَ التَّيمَُّمَ للِآْخرَِ جاَئزِ

غسل ميت نيز واجب است و اگر مراد از فريضه آن  اگر مراد از فريضه، واجب باشد،

وَ لا جنُبُاً إلِاَّ » 2«.وَ إنِْ كنُتْمُْ جنُبُاً فاَطَّهَّروُا»باشد كه دستورش در قرآن آمده: كقوله تعالي: 

 3«.تغَتْسَلِوُا عابرِي سبَيلٍ حتََّى

ست. الا و مراد از )سنت( آن باشد كه دستورش در روايات آمده، اين احتمال خوب ا

                                            
 . 222، ص 1لتيمم؛ من لا يحضره الفقيه، ج من ابواب ا 16، باب 326، ص 3. وسائل الشيعه، ج  1
 . 5. مائده/  2
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إذِا قمُتْمُْ إلِىَ »اصغر. در كتاب خدا آمده است: اينكه دستور وضو نيز براي محدث بحدث 

 1«.فلَمَْ تجَدِوُا ماءً فتَيَمََّموُا صعَيداً طيَِّباً ...الصَّلاةِ 

 شود و قابل استدلال نيست. بنابراين، روايت مجمل مي

 هل الواجب تيمم واحد او ثلاثه تيممات

گرچه متعدده است، لكن اثرش طهارت  ،اند اغسالالمشهور تيمم واحد، مشهور گفته
 شود. است و اين طهارت با تيمم واحد حاصل مي

در مستحاضه متوسطه كه غسل و وضو بر آن واجب است، اگر متعذر  و فيه اشكال:
ل و وضو است يد بكند؛ زيرا تيمم بدل از غسم باغسل و وضو بگيرد، دو تيم نستشد و نتوا

بايد متعدد باشد؛ زيرا هر كدام از غسل و وضو مأموربه است، اگر  ،منهمانند مبدلنيز  ،و بدل
)غسل الميت( نيز اغسال متعدده است، فيه رسد. در مانحنآنها ميمتعذر شوند، نوبت به بدل 

 رسد. اگر متعدد شدند، نوبت به بدل آنها مي
گرچه متعدده است، لكن اثرش يك چيز است وهو  ،اغسالاند: وه، اينكه فرمودهعلا

 . الطهارة

 گوييم: اثرش سه چيز است، سه غسل بايد انجام دهد و اثرش سه طهارت است. ما مي

 عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء

 ريتوان برائت جاري كرد و لذا مرحوم شيخ انصابله در موارد شك در محصل نمي
شود؛ زيرا از موارد قائل شده كه قاعدة تجاوز در اين امور )غسل و وضو و تيمم( جاري نمي

شك در محصل است و بايد احتياط نمود، ولكن در مانحن فيه سه طهارت تحصيلش 
واجب است نه يك طهارت. بله، بنا بر احوط در تيمم سوم نيت بدليت از مجموع را يا از 

باشد تا جزم به امتثال پيدا كند؛ زيرا اگر واجب، تيمم واحد باشد، بدل غسل بالقراح را داشته 

                                            
 .5. مائده/  1
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از جميع اغسال آن را انجام داده و اگر تيممات متعدده باشد، آن را نيز انجام داده است و لذا 

و إن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص »مرحوم سيد فرموده: 

 «. الاحتياطالماء القراح كفى في 

 اذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد 

قدار يك غسل بيشتر نداشته باشد، اگر سدر و كافور متعذر شد، بايد اگر آب فقط به م
و آب قراح  آب را بدل از غسل )با آب سدر( استعمال كند و دو تيمم بدل با آب كافور
ء بر او صادق انجام دهد تا ترتيب حاصل شود؛ زيرا براي غسل دو و سوم عنوان فاقد الما

است. اگر سدر تنها موجود است، بايد آب موجود را در غسل اول )غسل با آب سدر( 
مصرف نمايد؛ زيرا شرط صحت غسل با آب كافور و قراح، تأخر آنهاست از غسل با آب 

آب موجود را در غسل با آب كافور استعمال كند؛ زيرا ا دارد، بايد سدر. اگر كافور تنه
 تيمم كند. متمكن از غسل است و نسبت به غسل اول و سوم 

با آب سدر و اگر سدر و كافور هر دو موجود باشد، بايد آب موجود را در غسل 
يين غسل دوم مصرف كند؛ زيرا متمكن است نه فاقد الماء و نه فاقد الخليط و دليلي هم بر تع

 و سوم نداريم، پس بايد ترتيب رعايت بشود.
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 هشتمو چهل و  سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المجروح الميت

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أيَُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَمرْوِ بنِْ »ن علي: در روايت زيد ب

أيَُّوبَ الْموَصِْلِيِّ عَنْ إسِرَْائِيلَ بْنِ يوُنُسَ عَنْ أَبِي إسِْحَاقَ السَّبيِعِيِّ عَنْ عَمرْوِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ 

فَقَالوُا يَا رسَوُلَ  الَ إنَِّ قوَْماً أَتوَْا رسَُولَ اللَّهِقَ زيَْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائهِِ عنَْ عَلِيٍّ

 1«.مَاتَ صَاحِبٌ لنََا وَ هوَُ مجَْدوُرٌ فَإِنْ غَسَّلنَْاهُ انْسلََخَ فَقاَلَ يَمِّمُوه -اللَّهِ

: )تيمم(؛ زيرا واجب در غسل فرمايندبرخي از فقها، مانند علامه و محقق ثاني مي

 متعدد بود )سه غسل بود(، اكنون نيز بايد سه تيمم باشد. 

 . لوحدة الاثر وهو الطهارةفرمايند: يك تيمم كافي است برخي ديگر مي

 ان كل واحد من الاغسال الثلاثه كغسل الجنابه

ل نقضاً: به غسل و وضو در استحاضه متوسطه كه اگر از استعما و فيه اشكال:

 معذور بود، بايد دو تيمم انجام دهد. 

كه ( چنانان كل واحد من الاغسال الثلاثة كغسل الجنابةدر روايت وارد شده )حلاً: 

 2فرموده است. صاحب جواهر

                                            
 من ابواب غسل الميت. 15، باب 613، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 . 133، ص 4. جواهر الكلام، ج  2
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و ماء و  راي كه دلالت دارد بر تغسيل ميت، مبني بر سه غسل )مع ماء و سدادله

كافور و ماء القراح( تخصيص خورده به محرم كه غسل دومش را نبايد با كافور انجام 

افراد نيست،  دهند و فرقي بين حج و عمره نيست، همچنين بين حج تمتع و قِران و

تناء )استناء محرم از كه فرقي بين عمره مفرده يا عمره تمتع نيست اين يك اسچنان

وجوب غسل يا كافور( استناء ديگر )مگر اينكه موت محرم بعد طواف حج يا عمره 

 اند. و برخي از فقها بعد السعي را مطرح كردهباشد(. 

 الخروج من الاحرام

يش حرام است در زمان حيات در زمان ممات نيز آن محرمي كه استعمال طيب برا

أنّ المحرم الميِّت  »كه در روايت نبوي آمده است: تغسيل آن يا كافور جايز نيست، چنان

 1«.لا يغسل بالكافور لأنهّ يحشر يوم القيامة ملبياً

 محرم اگر بعد از خروج از احرام بميرد بايد او را غسل دهند با كافور.  بنابراين،

 بعد از طواف.  فرمايد:ميروجش از احرام در چه موقع است. صاحب عروه اما خ

حاج از احرام حج بعد از سعي است )بعد از بازگشت از لكن فيه اشكال؛ زيرا خروج 

مني و عرفات بايد طواف حج كند و نماز خلف المقام انجام دهد و سعي بين صفا و 

د(. بعد از سعي قبل از طواف نساء از و طواف النساء و نماز طواف نساء انجام دهمروه 

در عمر تمتع و بعد احرام حج خارج شده است و خروج معتمر از احرام از تقصير است 

 از تقصير يا حلق )تراشيدن سر( در عمره مفرده. 

                                            
 من ابواب غسل الميت.  13، باب 122، ص 2. المستدرك، ج  1



 الله دیباجی اصفهانی)مدظله( حضرت آیت فقهدرس خارج ] 

 

 

12 

 پيدا شداگر عذر برطرف شد آب يا خليطين )سدر و كافور(  فرمايد:ميمرحوم سيد 

بايد غسل ميت اعاده شود و بعد از تيمم يا بعد از غسل با آب قراح، قبل از دفن، 

 قير خارج شد علي الاحوط.  طور بعد از دفن، اگر توسط زلزله يا ازهمين

امر اضطراري، مانند تيمم مجزي از واقع  فرمايد:ميدر بحث اجزاء و فيه اشكال: 

  1«.فلَمَْ تجَدِوُا ماءً فتَيَمََّموُا صعَيداً طيَِّباً»است، چون فرموده: 

شود التراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين، پس معلوم مي و قول معصوم

 يا معظم مصالح است، پس مجزي است از واقع. تمل بر جميع عمل اضطراري مش

 الاجزاء الامر الاضطراري او الظاهري عن الواقع

و در اجزاي امر ظاهري از واقع كه با قاعدة طهارت يا استصحاب طهارت ثابت 

و گويا استصحاب حاكم است بر اطلاق )لا صلوة الا بطهور(  شود و اين قاعده يامي

توان گفت: تيمم چه امر مي بنابراين،. صلوةدهد در شرط اب توسعه ميقاعده يا استصح

شايد فرمايش مرحوم اضطراري داشته باشد و چه امر ظاهري، مجزي از واقع است، پس 

 داند. سيد به خاطر موافقت با مشهور باشد يا امر ظاهري تخيلي را مجزي از واقع نمي

 الحييجب ان يكون التيمم بيد 

وضو و غسل عبارت است از غسلات و مسحات و اجراء الماء علي البدن بالمباشره 

 او بالنسبت، اگر خود شخص معذور است. 

كان به وجع شديد فأمر الغلمان أن  و قد ورد في بعض الأخبار أنّ الصادق»

                                            
 .5. مائده/  1
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 1.«لّه في الغسل و الوضوءيصبوّا الماء على بدنه في الاغتسال هذا ك

باشد و اگر مباشر عاجز است غير او بايد دست عاجز تيمم نيز مانند غسل و وضو مي

هايش بكشد، مگر امكان نداشته باشد. را بگيرد به زمين بزند و به صورت و دست

آن است كه تيمم حاصل شود به نسبت به ميت نيز بايد چنين باشد و الاحوط  بنابراين،

هاي ميت را )از پشت سر ميت دستو به دست حي. به اين معنا كه حي ابتدا  دست ميت

هاي ميت بكشاند تا دست راست ميت به طرف به زمين بزند( و بر صورت و دست

هاي راست پيشاني او و دست چپ او را طرف چپ پيشاني او قرار بگيرد، سپس دست

 د. هاي ميت بكشانخود را به زمين بزند و بر صورت و دست

 الميت المتيمم

ممكن است استدلال شود براي عدم وجوب غسل مي ميت به روايت رب التراب و 

 ثابت نشده. اما بدليت از سدر و كافور  2رب الماء واحد.

جواب: سدر و كافور از شرايط است و لذا نبايد آب از اطلاق خارج شود و كذالك 

اين ادله دلالت دارند كه تيمم مانند متطهر است، اما نسبت به  3«.التراب احد الطهورين»

، مثل شخص ديگر، اگر ميت را مس كند، مانند مس مغسل است محتاج به دليل است

كند، فقط رافع حدث نجس باشد، تيمم بدن او را پاك نمي اينكه بدن ميت خوني و

 است نه خبث. 

                                            
 .66، ص 9 م الخوئي، جالإما موسوعة.  1

 من ابواب التيمم.  14، باب 321، ص 3. وسائل الشيعه، ج  2

 من ابواب التيمم.  23، باب 321، ص 3. وسائل الشيعه، ج  3
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 و چهل و نهم سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 شرايط الغسل

ت، يت لازم است؛ زيرا تغسيل ميت از عبادات است )واجب توصلي نيسدر غسل ن
و آب بايد مباح باشد، با معصيت و چيزي كه  واجب تعبدي است( و انما الاعمال بالنيات

 توان تقرب پيدا كرد. مبغوض مولا است نمي

 الميت شرايط الغسل

و يكي از شرايط غسل آن است كه آب غسل و ظرف آب  فرمايد:ميمرحوم سيد 
دهند و روي آن غسل مي مجراي غسل و محل غسل و آن تخته يا سنگي كه ميت را بر

قضا محل غسل و سدر و كافور مباح باشد، اگر غصبي باشد و بدانند كه غصبي است، 
دانست كه غصب است، غسل باطل است، لكن اگر غاسل جاهل به غصبيت باشد، يا مي

ولكن هنگام غسل فراموش كرد، غسل صحيح است و اعاده آن لازم نيست. به خلاف 
مد در آنها دخيل نيست )مانند نيت، طهارة الماء ازالة نجاست، شروط ديگر كه علم و ع

 ازالة حواجب( اگر اين شرايط وجود پيدا نكرد، گرچه جهلاً يا نسياناً غسل باطل است. 
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 شرط الاباحه ذكري و الباقي شرط واقعي 

بنابراين، طبق فرمايش مرحوم سيد صاحب العروه، علم و عمد در شرط اباحه )و عدم 
دخيل است و شرط اباحه شرط ذكري، ولكن در باقي شرايط دخيل نيست و الغصب( 

 شرط، شرط واقعي است. 
ممكن است بر مرحوم سيد اشكال شود؛ غاصب، تكليف به اجتناب از  و فيه اشكال:

اش اختياري بوده. بله، البته در حال نسيان، غصب دارد، گرچه در حال نسيان؛ زيرا مقدمه
ت، ولكن اگر نسيان عارضي باشد، نه به سوء اختيار و در آن تكليف متوجه ناسي نيس

موردي كه خود شخص مالي را غصب كرد و فراموش نموده، حتي در حال فراموشي 
 دستور اجتناب دارد و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. 

ين نسيان كند الا اينكه امقدمات نسيان اختياري بوده؛ زيرا غالباً بعد الغصب فراموش مي
 ناسي از سوء اختيار خود غاصب است و چيزي كه مبُعد است مستحيل است مقرب باشد. 

 شرط ذكري و شرط واقعي

)طبق نقل مرحوم صدوق در كتاب توحيد و كتاب خصال( فرموده  پيامبر اسلام
»است: 



».1 
شود كه اگر فراموش نمود، از او و اين جمله )ما لا يعلمون( غير غاصب را شامل مي

شود؛ زيرا تكليف به است، لكن غاصب را شامل نمي شود و اين نسيان معذربخشيده مي
منت بر عباد الله( صادر شده است و غاصب كه مال اجتناب دارد، حديث به جهت امتنان )و 

 گيرد. اتلاف نمود و بر آنان ظلم كرده، چگونه مورد امتنان قرار ميمردم را 
»... فرمايد: و ما اين جملة مرحوم سيد كه مي

 .» 

                                            
 . 363. التوحيد، ص  1
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كند، جهل، معذر و عليه عوض نميزيرا جهل به واقع، واقع را عما ه و فيه اشكال:
كند. و چيزي كه مأموربه نيست، نمينسبت به عقاب فقط، اما شيء حرام را مأموربه  ،است

مجزي از واقع نخواهد بود، حرمت واقعي دايرمدار علم و جهل نيست، به حرمت خود باقي 
ه( انجام است و اگر جاهل )به حكم در شبهة حكميه يا جاهل به موضوع در شبهة موضوعي

عنه مأموربه نخواهد شد. بنابراين، مجزي از واقع داد، تنها عقاب ندارد، لكن شيء منهي
باشد، پس بايد غسل اعاده شود. البته ممكن است اين كلام در رابطه با آب غسل و سدر نمي

 و كافور صحيح باشد كه جهل به غصبيت آنها معذر نيست. 
دهند و... و سنگ كه ميت را روي آن غسل مي محل غسل و فضا و تختهولكن نسبت به 

اگر غسال جاهل به حرمت آنها بود )جهل به حكم يا به موضوع( تغسيل آن نسبت به ميت 
صحيح خواهد بود؛ زيرا مأموربه عبارت است از غسلات و مسحات )در سه غسل به آب 

ت كه آب سدر و كافور و قراح( و عبارت است از ريختن آب بر بدن و فرض ما آن اس
مباح است، لكن مكان غسل غصبي است و غسال جاهل به غصب بودن يا جاهل به حرمت 
غصب است و تصرف غصب خارج از مأموربه است، با توجه به اينكه غسال جاهل است، 

 توانيم بگوييم، غسل صحيح است. لذا مي

 التغسيل من وراء الثياب

فرمايد: تغسيل ميت از زير لباس جايز است، گرچه مغسل مماثل )ميت( مرحوم سيد مي
باشد، بلكه گفته شده كه افضل است، ولكن ظاهر آن است كه افضل تجرد است در غير 

 دهد(. با مماثلت )مغسل يا ميت، مرد رامرد و زن را زن غسل مي عورت
»فرموده:  در روايت يونس آمده بود كه امام
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.»...1 
رداً، لكن در برخي از روايت فرموده: غسل بده ميت را )فوق جپس امر شده به تغسيل م

 بن يقطين. الثياب(. منها صحيحة يعقوب 
«.»2 

لان ابراهيم بن هاشم يروي عن رجاله. ولكن است  اند روايت يونس مرسلهبرخي گفته
»گفته شده  اي است كه براي مرحوم كلينيمانند جمله ،اين جمله

اي از ممكن است عده عادةآن رجال وجود دارد و  ياقطعاً ثقاتي در ميان آن عده «. 
رجال در روايتي اجتماع كند و ثقه در بين آنان نباشد، پس ممكن است گفته شود صحيحة 

»ابن يقطين مقيد شود به تمكن؛ زيرا در صحيحة ابن مسكان آمده: 

».3 
معمولاً چون ميت در ايام مرض نتوانسته تنظيف كند. شايد مراد از استطاعت آن است، 

تواند از زير لباس او را غسل دهد و الا او را مجرد كند، پس مستحب است اگر غسال مي
 تغسيل من وراء الثياب در صورت تمكن. 

ت آن لباسش نيز پاك بشود، بعد از اغسال ثلاثه؛ زيرا در روايات البته به تبع بدن مي
 اي به تطهير ملابس ميت و عصر آنها و خروج غساله از آنها. اشاره
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